
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

  

 ١٥رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د    

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) ظيمأٌ عبن وونَ ( )٦٧قُلْ هرِضعم هنع مت٦٨أَن( ليلَإِ الْأَعلْمٍ بِالْمع نم يما كانَ ل ) َونمصتخ٦٩إِذْ يوحي) إِنْ ي 

) بينم ذيرا نما أَنإِلاَّ أَن طينٍ (٧٠إِلَي نراً مشب قي خالإِن كَةلائلْمل كب٧١) إِذْ قالَ ر نم فيه تفَخن و هتيوفَإِذا س (

) قالَ ٧٤استكْبر و كانَ من الْكافرين (إِبليس  إِلاَّ )٧٣) فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ (٧٢فَقَعوا لَه ساجِدين ( روحي

) الْعالين نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتما خل دجسأَنْ ت كعنما م ليسني٧٥يا إِبلَقْتخ هنم ريا خقالَ أَن (  نارٍ و نم

 إِلي ) قالَ رب فَأَنظرني٧٨يومِ الدينِ ( إِلي ) و إِنَّ علَيك لَعنتي٧٧منها فَإِنك رجيم ( ) قالَ فَاخرج٧٦خلَقْته من طينٍ (

) إِلاَّ ٨٢أَجمعين ( ) قالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم٨١يومِ الْوقْت الْمعلُومِ ( ) إِلي٨٠) قالَ فَإِنك من الْمنظَرين (٧٩يومِ يبعثُونَ (

) لَصينخالْم مهنم كبادأَقُولُ (٨٣ع قالْح و ق(٨٤) قالَ فَالْح عينمأَج مهنم كبِعت نمم و كنم منهلَأَنَّ جقُلْ ٨٥) لَأَم (

) كَلِّفينتالْم نا مما أَن رٍ وأَج نم هلَيع ئَلُكُم٨٦ما أَس) لْعالَمينل كْرإِلاَّ ذ وحينٍ (٨٧) إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَت ٨٨) و(﴾  

 به هر يك از اصول دين» نبأ عظيم«امكان بازگشت ضمير در 

به شش پيامبر از انبياي  كه در مكه نازل شد و اشاره اجماليِ »ص«بعد از بيان آن عناصر محوري سوره مباركه 

يعني  ؛﴾و اذْكُر﴿صص نه پيامبر از انبياي الهي(عليهم السلام) كه از اين نه پيامبر با اين جريان كه الهي و بررسي ق

بندي اين مطالب سوره گاه به مسئله جمعآنبه ياد بياور،  ١﴾و الْيسع و ذَا الْكفْلِ﴿به استثناي  ها راداستان اين

  پردازد. مي

                                                
  .٤٧. سوره ص, آيه١
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كه  ١﴾إِله إِلاَّ اللَّه الْواحد الْقَهار ٭ رب السماوات و الْأَرضِ و ما بينهما الْعزيز الْغفَّار و ما من﴿بعد از اينكه فرمود: 

ظاهراً بايد به توحيد برگردد كه مرجع نزديك و  ﴾هو﴿اين  ،﴾قُلْ هو نبأٌ عظيم﴿فرمود:  ،توحيد استدر اثبات 

مطرح است  »نبأ عظيم«ن جهت كه مسئله معاد هم در بعضي از آيات و سور به عنوان از آ و بعيد اين مسئله است

لذا محتمل  ؛و مانند آن, چه اينكه ولايت و نبوت هم از همين قبيل است ٢﴾عم يتساءَلُونَ ٭ عنِ النبإِ الْعظيمِ﴿

توحيد است كه در آيه قبل ذكر  آن د; ولي اصلبه نبوت برگرد ﴿هو﴾اين  يا به معاد برگردد ﴾و﴿هدانستند كه اين 

خبر  اين است كه جريان اصول دين آن معنايو كدام از اين سه اصل از اصول دين برگردد حق است ، به هرشد

ترين جرياني كه انسان در پيش دارد مسئله معاد است كه مهم .شودكلّ اين عالم به قيامت منتهي مي ،مهم عالم است

علماً تحقيق كنيد, هم عملاً معتقد باشيد و بر  آن هم بايد در مورد ،اين خبر بسيار مهم است ؛استرجوع به مبدأ 

اگر در بعضي از روايات  .ترين خبر عالم همين استمهمو اين يك خبر مهمي است  ، چوناساس آن حركت كنيد

نبوت,  ؛طور استآن هم همين ٣،لايت اهل بيت استو »نبأ عظيم« ﴾عم يتساءَلُونَ ٭ عنِ النبإِ الْعظيمِ﴿دارد كه 

طور نيست كه اين ،ندباشمی رنوشت انسان همراهرشت و سند كه با سهست ولايت, معاد اينها جزء اخبار مهم عالم

اين مربوط به هويت انسان  ،يا اگر مربوط به انسان است در حوزه دنياي او باشدباشد گزارشي بيرون از جان آدم 

 ؛يك ،تر چه خواهد بود؟! لذا فرمود تحقيق كنيدمعاد يعني ابديت, ديگر خبر از اين مهم است؛ ر دنيا و برزخ و معادد

  دو.  ،باور كنيد

 روي خودترين اخبار پيشسر  اعراض انسان از مهم

شناسي نظر معرفتبراي اينكه شما از  ،كنداظهار تأسف مي اين است که سر اينكه فرمود شما از آن معرض هستيد

ولي فكرتان همان فكر برخي از  ؛اسرائيل فرق داريددرست است با بني و گرفتار حس و تجربه حسي هستيد

                                                
  .٦٦و  ٦٥. سوره ص, آيات١
  .٢و  ١. سوره نبأ, آيات٢
إِ النب عنِ يعنِي يسأَلُك أَهلُ مكَّةَ عن خلَافَة علي بنِ أَبِي طَالبٍ عم يتساءَلُونَ يا صخر الْأَمر بعدي لمن هو مني بِمنزِلَة هارونَ من موسی فَأَنزلَ اللَّه تعالَىقَالَ: «؛ ٢١٦, ص٦. بحارالانوار، ج٣

  ....» الَّذي هم فيه مختلفُونَ الْعظيمِ
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شناسي گرفتار حس و تجربه آا كه در معرفت ١﴾لَن نؤمن لَك حتي نري اللَّه جهرةً﴿هاست كه گفتند: اسرائيليبني

لَن نؤمن ﴿گفتند: براي اينكه آا مي ،كنندلامي حرف بزنند ولي اسرائيلي فكر مياسکه ممكن است  ،ندهست حسي

   ٢.﴾أَرِنا اللَّه جهرةً﴿يا  ﴾لَك حتي نري اللَّه جهرةً

   .﴾أَنتم عنه معرِضونَ﴿كنيد فرمود شما از آا اعراض مي

 نش انسان و علت آننابجايي سؤال از اعتراض فرشتگان هنگام آفري

كنيد كه فرشتگان در هنگام آفرينش انسان چه سؤال مي مناز  »أَعلي«بعد فرمود شما درباره جريان عالَم 

م; ولي علمِ من ذاتيِ هست گفت؟ درست است كه من پيامبرگفتند؟ شيطان چه ميبا خود چه مي و اعتراضي داشتند

 و هر دستوري بدهد, هر علمي بدهد ،شويما داد ما عالم ميذات اقدس الهي هر علمي را كه به م .من نيست

اما وقتي  ،گذرد يا گذشته است آگاه نيستممي »ملَإِ أَعلي«شويم. من ذاتاً از آنچه در گزارشي عطا كند ما باخبر مي

اقدس ذات  و خدا چه گفت, شيطان چه گفت ،ها چه گفتندفرشته ن برسد كه در هنگام آفرينش انسانخبر به م

ما كانَ لي من علْمٍ ﴿دهم. اينها كه به من وحي رسيده است به شما گزارش مي ،الهي درباره او چه تصميم گرفت

با اينکه نه  ،داشتند »مخاصمه«اينها  ؛كندرا مي »مفاعله«گاهي كارِ باب  »افتعال«باب  ،﴾إِذْ يختصمونَ بِالْملَإِ الْأَعلي

داشتند; حالا ممكن است آن پيشنهاد را ذات اقدس الهي به  »مخاصمه«بلكه با پيشنهاد الهي  داشتند, »مخاصمه«هم 

با ضمير که  ٣﴾قُلْنا للْملائكَة اسجدوا﴿اينكه فرمود:  ،اعلام كرده باشد »ملَإِ أَعلي«هاي وسيله برخي از فرشته

را هم به وسيله فرشتگان برتر با  ٤﴾لٌ في الْأَرضِ خليفَةًإِني جاع﴿الغير فرمود, شايد اين گزارش هم كه متكلّم مع

از ذات اقدس الهي اي كه مستقيماً بين ملائكه هاساير فرشتگان درميان گذاشته باشد كه گفتگوها و سؤال و جواب

وقتي خدا  ؛دنداين مطلب را به ساير ملائكه ابلاغ كر بين مأموران الهي بود كهدر بلکه  ،خواستند سؤال كنند نبودمی

گاه آن ،ها اعلام كرده باشنداگر اين پيام را به وسيله برخي از فرشته ﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿فرمود: 
                                                

  .٥٥. سوره بقره, آيه١
  .١٥٣. سوره نساء, آيه٢
  .٣٤. سوره بقره, آيه٣
  .٣٠. سوره بقره, آيه٤
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تو اگر خليفه  ١؛﴾نحن نسبح بِحمدك و نقَدس لَك﴿ها گفتند: پذيرد. فرشتهسامان مي »ملَإِ أَعلي«در  »اختصام«

؟! دانيمي تر از ما براي خلافتچه كسي را شايسته ويم. چه موجودي هست ما اهل تسبيح و تقديس ،هيخوامي

البته كاري كه  ،»االله«نه مستقيماً با  و ها برقرار شدبين آن فرشته »ملَإِ أَعلي«در  »مخاصمه«يعني اين  »اختصام«اين 

قرآن به خود خداي سبحان اسناد ار در بخش ديگري از آن ك ،دهدها انجام ميذات اقدس الهي به وسيله فرشته

نظير تنازع محمود و  ،هاستي كه در فرشته»اختصام« ،﴾ما كانَ لي من علْمٍ بِالْملَإِ الْأَعلي﴿فرمود:  .شودداده مي

براي گرفتن اين  ٢،﴾تأْثيميتنازعونَ فيها كَأْساً لا لَغو فيها و لا ﴿ها شتي ؛هاستممدوحي است كه در بين شتي

اين تنازعي كه در بين  ؛آفريني دارندها يك تنازع محمود و ممدوح لذت«جام«ها و «قدح«ها و »كأس«

و شود يك تنازع دوستانه معلوم مي ،جا نيستگناه در آن وبه قرينه نفي جنس كه فرمود اصلاً لغو  و هاستفرشته

نه نزاعي كه با كينه و حسد همراه  ،با هم منازعهٴ مهربانانه دارند ها »كأس«ن ن اياي است كه براي ربودمهربانانه

ها بين فرشتههم  »ملَإِ أَعلي«ممكن است در  ،ها هسته در شت بين شتيک یممدوحو  محمودچنين نزاع  ؛باشد

 ؛﴾إِلَي إِنْ يوحي﴿ م.سد آگاه نيستتا به من وحي نر ،اي داشتند»مخاصمه«آا چه فرمود  ؛﴾إِذْ يختصمونَ﴿ .باشد

يعني به صورت شفاف  ؛مهست آيد اين است كه من نذير مبينبراي من به عنوان وحي مي »ةبالاصال«تنها چيزي كه 

  كنم.كنم و دوزخ را مطرح ميشما را انذار مي ،دارمباز ميشما را از گناهان ديگر  و از دروغ, از حسد

 در سور مختلفسر تكرار جريان ابليس 

 مانندتكبر و  ،ترين مشكل جامعه بشري همان حرصكه مهماست  سوره براي اينسر طرح قصه ابليس در چند 

اينها جامعه  محور بودندروغ گفتن, حسد داشتن, متكبر بودن, هوا و هوس .آوردمياز پا در اينهاست كه جامعه را

خلاف بر پا  و دروغبر اساس اما جامعه  ،كنداي انسان را متزلزل ميندازهفقر و نداري تا ا ؛آوردميرا واقعاً از پا در

  شود. هايي ذكر ميهر از چند گاهي به مناسبت ،گير او بودحسد دامن و لذا قصه ابليس را كه مسئله تكبر ؛ماندنمي

                                                
  .٣٠. سوره بقره, آيه١
  .٢٣. سوره طور, آيه٢
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 تبيين مراحل خلقت انسان

 »اختصام«اين مسئله  که ﴾و اذْكُر﴿يعني  ؛﴾إِذْ﴿فرمود گاه آن ،﴾مبينإِلَي إِلاَّ أَنما أَنا نذير  إِنْ يوحي﴿فرمود: 

 »بلاواسطه«اين را اگر حالا  ؛﴾إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِني خالق بشراً من طينٍ﴿فرمايند. را ذكر مي »ملَإِ أَعلي«

خواهم ها فرمود من ميخداي سبحان به فرشته .ممكن است ه باشدفرمود »الواسطهمع«ممكن است,  ه باشدفرمود

سراميك نيست جنس اين نظير  ،وقتي دستگاه بدني او كاملاً تكميل شد ؛﴾فَإِذا سويته﴿ ،بشري را از طين خلق كنم

همه جهاز دروني و دستگاه گوارش,  ،جريان; يعني دستگاه درون و بيرونكلّ اين  ،سازي شده باشدمجسمهبا آن كه 

نظير مجسمه و سراميك نيست كه فقط ظاهر  ؛﴾و نفَخت فيه من روحي﴿ ، سپسو مغز و اينها را من ساختم قلب

  بدن را نشان بدهد. 

ها از فرشته ،ها از روح خدا باخبر بودندفرشته ؛﴾فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿: فرمود

, در »بقره«را باور كردند و فهميدند. در سوره مباركه  »نفخ«كيفيت  و خدا در كالبد بشر باخبر شدندتترل روح 

گاهي دارد به اينکه در ساير سور و  »الرحمن«مباركه در سوره  ،»حجر«, در سوره مباركه »طه«سوره مباركه 

است, گاهي دارد از  ٣﴾مإٍ مسنونمن ح﴿است, گاهي دارد  ٢»طين«است, گاهي دارد از  ١»تراب«انسان از 

 اي از مراتب سير تكاملي اين مادهكدام از اينها مرتبه، چون هرهمه اينها درست استکه است  ٤﴾صلْصالٍ﴿

است  حمإٍ مسنون﴾﴿ است درست است, »طين«است درست است,  »تراب«فرمايند جا كه ميآن ؛ندباشمی

از هر  ،كنداست, چون اين مقاطع را كه يكي پس از ديگري طي مي است درست صلْصالٍ﴾﴿درست است, 

  ي خبر داده شود درست است.اگوشه

                                                
  .خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ﴾ ﴿إِنَّ مثَلَ عيسی عند اللَّه كَمثَلِ آدم؛ ٥٩. سوره آل عمران, آيه١
  .﴿هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَجلاً و أَجلٌ مسمی عنده ثُم أَنتم تمترونَ﴾؛ ٢. سوره انعام, آيه٢
  .٣٣و  ٢٨و  ٢٦. سوره حجر, آيات٣
  .٣٣و  ٢٨و  ٢٦. سوره حجر, آيات٤



 

  ١٦ از   ٦شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

 دميدن روح الهي در كالبد انسان بعد از خلقت و استواي او

و نفَخت فيه ﴿ مدماز روح خودم در او مي ،شد »مستوي« او بدنو خلق كردم  »طين«فرمود وقتي من او را از 

يعني بيفتيد, » واعقَ« و يعني بيفت» قَع« ؛﴾فَقَعوا﴿شود انسان و زنده, در آن حال آن وقت اين ميکه  ﴾من روحي

  .﴾فَقَعوا لَه ساجِدين﴿براي او سجده كنيد 

بدن در  است  بسيط روحی کهبه چه شکل  ﴾و نفَخت فيه من روحي﴿ :فرمودنداينکه ببخشيد استاد!  :پرسش

  . انسان...

 تادهان و زبان و لب و دندان ندارد معاذ االله ـ  ـذات اقدس الهي كه » افاضة كلّ شيء بحسبه«چون  ،بلهاسخ: پ

 »يس«اينكه در سوره مباركه  ؛همين است ١»بالْحركَة لا فَاعلٌ«اين بيان نوراني حضرت امير كه فرمود:  .بِدمد

پايي  و دستمعاذ االله ـ  ـطور نيست كه خدا اين ٢،﴾يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ﴿گذشت كه 

نه يعني حرف زدم, در  »گفتم«جا كه فرمود آن ؛از آن قبيل است ﴾خلَقْت بِيدي﴿جا كه فرمود: آن ؛باشدداشته 

ما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن إِن﴿كند نه عربي, حرف را خدا ايجاد مي و دستگاه الهي نه سخن از عبري است

اين بيان نوراني حضرت امير كه فرمود:  .شودكه فعل و اراده است انجام مي یآن هم با فعلو  ﴾فَيكُونُ

ر اساس ب ،از همين قبيل است. ما اگر خواستيم آيتي از آيات رقيق و ضعيف كار خدا را بدانيم »بالْحركَة لا فَاعلٌ«

»نم فرع هفْسن فرع ه فَقَدبگر بخواهيم بيرون كاري را انجام ما ا .كنيمدر درون خودمان چيزهايي ايجاد مي ٣»ر

اين ديگر دست و پا  ،اما اگر خواستيم مطلبي را در ذهنمان ايجاد كنيم ؛بالأخره با دست و پا و حركت است ،دهيم

شود. الآن ما حرم به صرف اراده حاصل ميبلکه خواهد خواهد, اين كوشش و تلاش نميخواهد, اين حركت نمينمي

و اين با فعل و تلاش  ،شودايجاد مي اين به صرف اراده ،مطهر امام هشتم(سلام االله عليه) را در ذهنمان ايجاد كرديم

 سنريهِم آياتنا في الْآفاقِ و في﴿كه فرمود:  »ربه فَقَد عرف نفْسه عرف من«نيست, اگر بر اساس  كوشش دست و پا

                                                
  .»لَا بِمعنی الْحركَات و الْآلَة فَاعلٌ«؛ ١ج البلاغه, خطبه. ١
  .٨٢. سوره يس, آيه٢

  .٣٢، ص٢بحارالانوار، جـ  ٣ 



 

  ١٦ از   ٧شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

فُسِهِمنمودار ضعيفي  است که اي از آيات انفسي خدا در برابر آيات آفاقيآيه ،آنچه در درون جان انسان است ١؛﴾أَن

  دهد.از فعل خدا را به ما نشان مي

 تعليم اسما ها به سجده بر آدم(عليه السلام) بعد ازمأمور شدن فرشته

كه اولين بار  »بقره«شما سجده كنيد. مستحضريد در سوره مباركه  ،به هر تقدير فرمود وقتي من اين كار را كردم

فرمود:  .مطرح است »ءاسما«روح با جريان سجده داستان عظيم تعليم  »نفخ«بين جريان  ،شوداين قصه نقل مي

و علَّم ﴿بعد هم فرمود:  ،﴾نحن نسبح بِحمدك و نقَدس لَك﴿ :ا عرض كردندآکه  ﴾إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿

يعني  ٣؛﴾و إِذْ قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم﴿گاه فرمود: آن ،بعد از آنكه تعليم انجام شدو  ٢﴾آدم الْأَسماءَ كُلَّها

 ؛چهار ،بر ملائكه بود »اسماء«عرضهٴ  ؛سه ،بود »ءاسما«تعليم  ؛دو ،بودروح انساني  »نفخ« ؛يك ،بدن بود »تسويه«

 »انباء«آدم(سلام االله عليه) معلّم ملائكه در بخش  ؛شش ،و نه تعليم بود »ءانبا«دستور  ؛پنج ،اظهار عجز ملائكه بود

ت است; يعني براي انسان نيست براي آدميبراي آدم  ،نيست» قضية في واقعة«هفت و اين قصه هم  ،تعليم شد و نه

امروز  ٤،﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿اگر گفته شد  ،وجود مبارك حضرت است که امروز هم معلّم ملائكهكامل است 

أنبئهم  )عليه و علي آبائه عليهم السلام(يا حجة بن الحسن «که دهد مثل اينكه به حضرت حجت دستور مي هم

باشد. آن » قضية في واقعة«نه براي شخص كه  ،براي انسان كامل استو مقام انسانيت است  اين به ،»بأسماء هؤلاء

غرض اين است كه اگر يك وقت  ،﴾إِذْ قُلْنا للْملائكَة اسجدوا لآدم﴿ ٣٤بعد آيه  و واقع شدآيات امر مهم در وسط 

جريان امر به  د از استواي بدن و نفخ روحو بعبلافاصله نشان آن نيست كه  ،شوداي ذكر ميجا خلاصهدر يك

  سجده صادر شده باشد. 

 مند بودن خلقت انسانزمان

  گفته که.﴾ كُن فَيكُونُ﴿استاد  :پرسش

                                                
  .٥٣. سوره فصلت, آيه١
  .٣١. سوره بقره, آيه٢
  .٣٤. سوره بقره, آيه٣
  .٣٣. سوره بقره, آيه٤



 

  ١٦ از   ٨شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

 نبود ﴾كُن فَيكُونُ﴿اما در جريان خلقت بدن  ،است ﴾كُن فَيكُونُ﴿ همآن نفخه  ،است ﴾كُن فَيكُونُ﴿چند پاسخ: 

بخش خلق را  ١،﴾لَه الْخلْق و الْأَمر﴿اگر فرمود:  .»هخلقُ«نه  ﴾إِنما أَمره﴿, ﴾ن فَيكُونُكُ﴿جا را نفرمود آن و در

 خلَق السماوات و الْأَرض في﴿يا  ٢﴾أَربعة أَيامٍ و قَدر فيها أَقْواتها في﴿فرمود: و مند ذكر كرده ذات اقدس الهي زمان

إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن ﴿فرمود: هم بعد  و يك ﴾أَلا لَه الْخلْق و الْأَمر﴿اگر فرمود:  ٣.﴾ستة أَيامٍ

جا كه آن .را با هم خلط كرد »مرأ«و  »خلق«بنابراين هيچ وقت نبايد مسئله  .دو مطلب است پس ،دو ﴾فَيكُونُ

كُن ﴿جا كه امر است با آنو  ﴾أَربعة أَيامٍ قَدر فيها أَقْواتها في﴿، ﴾ستة أَيامٍ الْأَرض فيخلَق السماوات و ﴿دارد 

 »طين«بود,  »تراب« ؛مند بودزمان او» خلق«بنابراين ». انما خلقه«نه  ﴾إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً﴿ ،است ﴾فَيكُونُ

سامان پذيرفت. در  ﴾نفَخت فيه من روحي﴿گاه در درازمدت آنکه  شد صلْصالٍ﴾﴿شد,  حمإٍ مسنون﴾﴿شد, 

  فاصله فراواني است. »بقره«ولي در سوره مباركه  ؛اي نيستفاصله بين نفخ روح و سجده» ص«سوره مباركه 

تر شود علم مهمم میمعلو »علمه«گويد: می را مطرح کرديم مجدد علمهفت مرتبه که  »بقره«در سوره  :پرسش

  .است که هفت بار فرموده... 

ثُم ﴿و گزارش » ءاسما«جا مراحل فراوان است; يعني مسئله سؤال كردن, تعليم غرض آن است كه در آنپاسخ: 

كَةلائلَي الْمع مهضرنا﴿بعد ملائكه گفتند: که  ٤﴾عتلَّملَنا إِلاَّ ما ع لْملا ع كحانبيا ﴿به آدم دستور داد بعد و  ٥﴾س

هِممائبِأَس مبِئْهأَن مم به  ،»علّمهم«نه  و ﴾آدا انسان كامل نيستند كه عالشوند» ءاسما«آ،  ا فقط در حدو  »نبأ«آ

  كه اسماي الهي را كاملاً عالم و آگاه است آن انسان كامل است. آن .ندباشمی گزارش و خبر مستحضر

                                                
  .٥٤. سوره اعراف, آيه١
  .١٠. سوره فصلت, آيه٢
  .٥٤, آيه. سوره اعراف٣
  .٣١. سوره بقره, آيه٤
  .٣٢. سوره بقره, آيه٥



 

  ١٦ از   ٩شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

يا  »ص«اگر در سوره  .ها اتفاق افتادبين خلقت آدم و دستور سجده آن جريان ،شد وسط واقع كلّ اين قصه

اين نيست كه اين وسط  آن معناي ،بعد از امر است ٴو مانند آن بلافاصله سخن از دستور سجده »حجر«سوره 

   .است اي نشدهفاصله

 هاوجود علت امتناع ابليس از سجده، در همهٴ انسان

 ،اي امتناع نكردهيچ فرشتهکه  ﴾فَقَعوا لَه ساجِدين ٭ فَسجد الْملائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ﴿ه كنيد فرمود ما گفتيم سجد

﴿ركْبتاس ليسبر  ،هااستكبار است كه طرح قصه آدم و ابليس و فرشتهامتناع ابليس منشأ  ؛﴾إِلاَّ إِببراي پرهيز از ك

ا وگرنه جامعه م ،هاي دروني ماستچشيم از همين دشمنكشيم و ميميما هر چه  .دروغ و حسد و اينهاستو 

 شت ت نكنند ايرانبر اساس هوا حرك و شت است; يعني اگر اين هفتاد ميليون تصميم بگيرند دروغ نگويند

مشكل ما همان شيطنت  .ايران شت نباشد جاي تعجب استاگر هاي پاكي كه ريخته شد . اين همه خونشودمي

دروغ در ما كم نيست, استكبار و خودخواهي كم نيست, حسد كم نيست همه اينها مار و عقرب درون  ؛ماست

  ماست.

که شش هزار سال سابقه عبادي داشت  ودارد فرمود ا ١»قاصعه«بيان نوراني حضرت امير كه در خطبه در آن 

 ؛طور نيست كه ما را رها كنداينو ست دشمن همه ما هم ا و, اجا همه را به هم زديک در اثر همان كبر و غرور

أَ من سنِي الدنيا أَم  ستةَ آلَاف سنة لَا يدری«كسي با سابقه شش هزار سال  .ستدر درون ما هم ه »عدو یاعد«

ةرنِي الْآخس نست. در كمين ما ا وا ،»ذ بااللهأعو«ما هم هر لحظه بايد بگوييم  ،را به هم زد خود اوضاع ٢»م  

 امكان طرد ابليس از كعبه دل با مراقبت و تقوا

قتال «كه راهزني نكنند و بود  براي اين ٣،شياطين را وجود مبارك سليمان در بند كشيددارد آن بياني هم كه در 

كند و ي از معروف مي و امر به منكر و است كنندهتزيين و وگرنه اصل شيطنت كه اغواكننده ،نباشند »بالسوء

                                                
  .١٩٢. ج البلاغه, خطبه١
  .١٩٢. ج البلاغه, خطبه٢
  .﴿و آخرِين مقَرنِين في الْأَصفَاد﴾ ؛٣٨. سوره ص, آيه٣
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 ولي اگر سليماني فكر كند ؛تواند اينها را در بند بكشدمنتها اگر كسي سليمان باشد مي ،كند هميشه هستوسوسه مي

. از ما ه استاين را قرآن وعده داد ،تواند خودش را نجات بدهداو لااقل مي ،عالمي باشد كه از ورثه انبياست و

 .را طرد كنيم ابليسولي از ما ساخته است كه  ؛دهيمکار حضرت سليمان را انجام ی مانند ساخته نيست كه كار

 فرمود مردان باتقوا هميشه مراقب ١؛﴾الَّذين اتقَوا إِذا مسهم طائف من الشيطان تذَكَّروا فَإِذا هم مبصرونَ﴿فرمود: 

همين دل را گفته وگرنه  ،﴾من روحي﴿اقدس الهي كه فرمود:  دانند كعبهٴ دل خيلي قداست دارد و ذاتمي و ندهست

هم احرام  ابليسآن  و ش باز استباين كعبهٴ دل در ،قداست دارددل اين  ،﴾من روحي﴿كه نگفته آن گل به 

 شود كه ازو وارد صحنه ميبندد م. اين حرامي, احرام ميحرِنه م ،حرامي است كه احرام بسته است وا ،بنددمي

الَّذين اتقَوا إِذا مسهم ﴿ند هست چون مراقب قلببا تقوا شود و دل را تصاحب كند. فرمود مردان درب دل وارد دل 

﴾طانيالش نم فاينها  ،خواهد دور كعبهٴ دل بگرددبه عنوان طواف ميو يعني اين حرامي كه احرام بسته  ؛طائ

 محفوظ اينهارا براي همين گذاشتند. » اعوذ باالله«اين  ،﴾وا فَإِذا هم مبصرونَتذَكَّر﴿اين حرامي است که فهمند مي

 چنيناينکه تواند به بند اينها گرفتار نشود مي ،ند; حالا اگر كسي نتوانست مثل سليمان اينها را به بند بكشدهست

مواظب باشيد, نماز را با حضور قلب اين خاطراتتان را  ،اينكه به ما گفتند هميشه مراقب كارتان باشيد .هست

اگر حواستان جاي ديگر بود او در كمين است.  ،مبادا بگذاريد حواستان جاي ديگر باشد ؛بخوانيد براي همين است

كرد جلوي وسوسه را نگرفت, ديگران اگر كار سليماني که غرض آن است كه سليمان(سلام االله عليه) اين كار را 

  دهند. خودشان را نجات  ،مقدورشان هستكه ا باتقو عملمقدورشان نيست 

 آشكار شدن كفر پنهان ابليس با امر بر سجده به آدم

كانَ من ﴿اين  ،»و صار من الكافرين«را ما دليل نداريم بگوييم » كان«اين  ،سابقهٴ كفر داشت ابليسجا فرمود اين

رينفته بود كه در ؛﴾الْكاف درون او امتحان روشن شد. اين  يعني استكباري در درون﴿الْجِن نهم  ﴾كانَ م

من نارٍ و خلَقْته من  خلَقْتني﴿گفت: و خودش هم اعتراف كرد و هم از جن بود  او خلقت ، زيراطور استهمين

                                                
  .٢٠١. سوره اعراف, آيه١
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بارها به  ؟!است» صار«به معني » كانَ«ما از كجا دليل داريم كه بگوييم را  ﴾كانَ من الْكافرين﴿اما اين  ،طينٍ﴾

گاهي به » كان«گفته  چوناو  ١،»از شافعي نپرسيد امثال اين مسائل« مغنيو هشام صاحب  مغنيعرضتان رسيد از 

صار من «يعني  ؛﴾كانَ من الْكافرين﴿گويد انسان گاهي مي ،است كه هيچ راهي براي اين نداشت» صار«معني 

اگر به روايات اهل  ٢،و سيرت الْجِبالُ فَكانت سراباً﴾﴿سيم روقتي هم ما به آيات مربوط به جبال مي ،»الكافرين

شوند، سراب روند تا ها ميكوه ،»صار«ي انه به معنو است  »كان«ي ابه معن» كان«فهميم اين بيت آشنا باشيم مي

وه سخت و سفتي يك ك یكردمنتها خيال مي ،سراب بودبودی دنيا هم كه  ؛صيرورتي به سراب داشته باشند اينکهنه 

 »كان«كجا و است  »صار«به معني  »كان«چنين نيست كه حالا كجا غرض آن است كه اين .فَكانت سراباً﴾﴿است 

و  مغنيآدم بخواهد به حساب  تا اينکهكتاب علمي نيست كه ها اين ادبيات است كف مغني ،است »كان«به معني خود 

  ند. بايد معنا ك، آيات را خود قرآن آيات را معنا كند جامي

 و مشخص منتها الآن ما با امتحان روشن ،كفري بود ابليسدر درون درون  ؛﴾كانَ من الْكافرينو ﴿به هر تقدير 

. مؤمن واقعي كه شش هزار سال با شده است حالا كافر و طور نبود كه واقعاً مؤمن واقعي بوداين، كرديم

با  و درون او با وحي الهي کهشود حسد بود معلوم ميتكبار بود و اگر ورزد, اگر اسهاست كه ديگر كفر نميفرشته

منتها  ،كند. فرمود اين در درون همه هست و همين به درون شما راه پيدا ميمشكلي داشت دستور ذات اقدس الهي

عقل  ف همو از آن طر كنداو تحريك ميبرای اينکه  ،وسوسه هيچ حجتي براي شما نيستو در در حد وسوسه است 

د، در حالی شما رهبران فراوان داري ،دنكنوحي و نبوت و ولايت هم از بيرون شما را هدايت مي وو فطرت از درون 

اين همه  ،ها كمك شما هستنداين همه فرشته ؛شما چندين راهنما داريد, چندين كمك داريدو او يك راهزن است  که

 ابليسغرض اين است كه در درون  .ل و فطرت هم كمك شما هستندعق ،انبيا و اوليا و اهل بيت كمك شما هستند

  .﴾كانَ من الْكافرينو ﴿را علني كرده است  آن و بالأخره اين امتحاناين بود 

                                                
  ».عي نپرسيد امثال اين مسائلاز شاف ٭٭٭حلّاج بر سر دار اين نکته خوب سرايد «؛ ٣٠٧. ديوان حافظ، غزل١
  .٢٠. سوره نبأ, آيه٢
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 هاي درونناكارآمدي عبادت در رسيدن به مقصود با وجود نقص

  ١کند.رطرف میی انسان را بعبادت نقص درونکه فرموديد  عباداتحکمت  کتاب شما در :پرسش

وگرنه بالأخره انسان روكشي از عبادت داشته باشد  ،اگر انسان گرفتار يك استكبار مرموز مستتر نباشدپاسخ: 

بالأخره  ،ولي در درون اگر خوي غرور باشد ؛گشاستعبادت خيلي راه ،صاف در زمين !بله .شودينممشكلش حل 

  شود.در يك موقع ظاهر مي آدم گرفتاري

چطور  ،قصه يکپارچه استيک از صدر و ذيل و تلقی کلمات  »اسماء«عليم حضرت آدم از ت قصه :پرسش

  باشد؟اما ذيل آن  ،نباشد »قضية فی واقعه«که صدر آن شود مي

ها گفتند به فرشته .كندفرق مي آن با صدر قصه كند كه ذيلرا همراهي مي آنقرينه عقلي  و قرينه لُبيپاسخ: 

د: نفرموکه روايات فراواني است  .گويند براي انسان سجده كنهاي عادي كه نميبه انسان ،براي آدم سجده كنيد

 ٤»نحن الكلمات التامات« ٣,»نحن و اللَّه الْأَسماءُ الْحسنی«كنند گاهي سوگند ياد ميو  ٢»نحن الْأَسماءُ الْحسنی«

 حسنای حقما اسماي  ندفرمود ،ائمه فرمودند همين است و هاي ديگر خوانديماين رواياتي كه قبلاً در مناسبت

ما بوديم; يعني مقام شامخ انسانيت كه در اسلام  ٥فَتلَقَّي آدم من ربه كَلمات﴾﴿هستيم, ما كلمات تامه الهي هستيم 

راين تعليم در حقيقت بناب است. به اين مقام تمسك شده و ند فرقي نيستهست بين اين چهارده معصوم كه نور واحد

  هستند. »مسجودله«اينها خودشان  ،گويند شما براي انسان سجده كناما به اينها نمي ،براي اين مقام است

﴿رينالْكاف نكانَ م و ركْبتاس ليسونَ ٭ إِلاَّ إِبعمأَج مكَةُ كُلُّهلائالْم دججا شروع بعد اعتراض از اين ،﴾فَس

  شود. مي

                                                
  .٤٦و  ٤٥. حکمت عبادات(جوادی آملی)، ص  ١
  .٥, ص٢٥. بحارالانوار، ج٢
  .١٤٤، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  .»تلَقَّاها آدم من ربه الَّتي الْكَلمات و نحن«؛ ٣٩, ص٢٧. ر.ک: بحارالانوار، ج٤
  .٣٧, آيه. سوره بقره٥
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 حنه شريعت نبودن امر ابليس به سجده و ی آدم از شجرهص

برابر  .از همين قبيل است ١»فَسر بعضه بعضاًي«كه آيات غرض اين است كه اگر در اثنا چند آيه فاصله باشد 

دو, اين صحنه وحي و  »طه«يك, و آيات روشن و شفاف سوره مباركه  »بقره«آيات روشن و شفاف سوره مباركه 

ي آمده ؛ت و شريعت نبودنبو بعد از اينكه اينها هبوط كردند از آن به بعد مسئله دين و شريعت و وحي و امر و 

و وقتي اصلِ شريعت نباشد  .ترك اولويت بود وشود گفت تتريهي, ارشادي, ي مولوي , پس در آن صحنه نمياست

ي  و تتريهي بود, ي مولوي بود, ي ارشادي بود ي ﴾لا تقْربوا﴿شود گفت: شريعت بعد بخواهد بيايد نمي

  اينها نبود. ،تحريمي بود

 مقصود از آفرينش انسان با دو دست الهي

هم در روايات ما  و من با دو دستم انسان را آفريدم ﴾قالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي﴿فرمود: 

 ،الحوائج امام كاظم(سلام االله عليه) بوداين روزها هم كه متعلّق به وجود مبارك باب ٢.»يمين يهو كلْتا يد«هست كه 

اينكه  ٣.هر دو دست امام كاظم راست بود »يمين و كلْتا يديه«امام كاظم(سلام االله عليه) آمده است: درباره 

با دست راست هم كار خير و كند ه آدم باايمان با دست چپ هم كار خير ميبراي اينك ،»يمين كلْتا يديه«گويند مي

 »يمين« .كنندچه اينكه با دست چپ هم گناه مي ،كنندبا دست راست هم گناه مي» كلتا يديه شمال«ديگران  ؛كندمي

 ،»ةمشئم«و  داريم »ةميمن«که نگفت توضيح داد  »يسار«و  »يمين«هاي ديگر يعني يمن و بركت, اگر در بخش

آا كه  .است »مشو«و  »يمن«منظور بلکه , منظور راست و چپ نيست, »شئمهالماصحاب « و» يمنهالماصحاب «

 و »ةمشئم«ند اصحاب هست آا كه اهل تباهي و گناهو ند باشمی ند اصحاب ميمنتهست و بركت »مني«اهل 

اگر درباره ذات اقدس  .كارشان حرام است و ندهست شتز و »شوم«، »مشئوم« ؛»ميشوم«نه  و باشندمی مشئوم

                                                
  .٣٩٠. کامل ايي(طبری)، ص١
  .١٢٦، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
  .»هذَا الْأَمرِ كلْتا يديه يمين صاحب«؛ ٣٠٩. قرب الاسناد، ص٣
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كلْتا «ابراهيم(عليه السلام) هم آمده است كه همين وصف درباره وجود مبارك ابي ،»يمين كلْتا يديه«الهي آمده است 

هيدي ينمشود دست ظاهري نيست. معلوم مي که »ي  

يا باسطَ الْيدينِ «گوييم هاي جمعه كه ميدر اين دعاهاي شب .فرمود من با دست جلال و جمال خلق كردم

ةيطخودش را دارد ١،»بِالْع با دو دستي  ،اگر كسي بخواهد چيزي را با احترام به ديگري بدهد .اين معناي خاص

يا » ابض اليدينق«است نه » باسط اليدين«دهد; يعني هر چه بخواهي در آن هست او مي مبسوطبا دست  و دهدمي

 ؛خواهيم بتوانيم بگيريمهر چه مي ،كند كه با احترام همراه باشداو با دو دست باز عطا مي ،»اليدين احدیض باق«

براي اينكه تمام تلاش و كوشش ما اين  ،گيريمكم ميو ظرفيتمان كم است  ،نيستبه آن اندازه منتها ما قدرتمان 

آن وقت  ،ا اگر بخواهيم از خدا كه ديگران هم در كنار سفره ما باشندام ؛است كه فقط براي خودمان بگيريم

كنيم به اما همين كه به فكر خودمان هستيم سعي مي ،همه چيز در آن هستو فهميم كه اين دست مبسوط است مي

نت مهم عطاي او بيو است  »باسط اليدين«هم  ،است »باسط اليد«وگرنه او هم  ،همان اندازه خودمان بگيريم

  است.

 پرسش از ابليس در علت سجده نكردن بر آدم(عليه السلام)

» عالين«جزء  آيا تكبر كردي يا نه، ﴾يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي﴿جا فرمود: به هر تقدير اين

مشمول امر بودي و معصيت كردي؟ هاي برتر بودي كه اينها تحت امر نبودند. واقعاً برتر بودي يا نه, فرشته و

كه فرشتگاني هستند كه بودند و هستند كه از غير ـ چون بعضي از تعبيرات روايي هم هست ـ ها نقل كردند برخي

به هيچ وجه به  که ندهست اينها محو جمال و جلال الهي ،دانند خدا مخلوقي دارداصلاً نميو خدا هيچ خبري ندارند 

أَم كُنت من ﴿آن وقت  ،اگر چنين موجودي باشد ٢؛دانند آدم و عالمي خلق شده استنميغير خدا توجه ندارند و 

ا بودي كه مأمور نبودي يا نه, اگر فرشتگان ديگري هم بودند كه عالي بودند ؛﴾الْعالينولي  ؛يعني آيا تو جزء آ

   .مأمور نبودند
                                                

  .٦٤٧، صکفعمی)(المصباح. ١
  .»أهل الأرض، لكفاهم لو قسم نور واحد منهم علی شيعتنا من الخلق الأول جعلهم اللّه خلف العرش من قوم أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: إنّ الكروبين«؛ ١٧٥، ص٥. تفسير کترالدقائق، ج٢



 

  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

 ليسپرسش خداي سبحان آشكار كننده روحيه استكبار و تمرد اب

استكبار او شود معلوم مي ؟اين سؤال ناظر به آن است كه آيا تو استكبار كردي, تمرد كردي يا نه, تحت امر نبودي

  اي گفت: يعني من استكبار كردم. به تعبير شيخناالاستاد مرحوم الهي قمشه ؛﴾قالَ أَنا خير منه﴿كرده 

  ١ه بر بوالبشري ترك سجود اين همه نيست٭٭٭ وگرن جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد

گناه ابليس در اين بود كه  ،گناه ابليس در اين نبود كه سجده نكرد ،شودكند ملعون ابد ميحالا كسي يك گناه مي

اگر  .اين گناه قابل بخشش نيست ،من نظرم اين استو گفت شما نظرتان اين است و قرار گرفت  »االله«در برابر 

اين  ،من نظرم چيز ديگر استمعاذ االله ـ  ـولي  است؛ بگويد اسلام اين را گفتهو جا برسد به اينـ معاذ االله  ـكسي 

خدا و قيامت و که  ٢ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا﴾﴿گويد: و میيك وقت است قبول دارد  ؛همان حرف شيطنت است

توبه و عفو به اميد شخص اين برای  ست،هاز لغزشولي گرفتار بعضي ا ؛دين و ولايت اهل بيت همه را قبول دارد

اين ديگر قابل  ،من نظرم اين استو اما كسي مستقيماً در برابر ذات اقدس الهي بگويد شما نظرتان اين است  ،هست

  بخشش نيست. 

  ٭٭٭ وگرنه بر بوالبشري ترك سجود اين همه نيست جرمش اين بود كه در آينه عكس تو نديد

من نارٍ  قالَ أَنا خير منه خلَقْتني﴿است.  یديگر به علت اين ؟!شودو يك گناه كند ملعون ابد د آدم يك سجده نكن

   .﴾و خلَقْته من طينٍ

 اخراج ابليس از مترلت خود و پذيرفته نشدن تقاضاي مهلت دائم او

در  ؛چون سخن از جنت نيست ،بيرون بياي اين مترلتي كه داراز ـ ندارد  مانند آنديگر توبه و ـ بلافاصله فرمود 

به جنت  ﴾منها﴿همين سرفصل هيچ سخن از شت نيست تا بگوييم ضمير  يعنی ازتمام اين آيات ياد شده 

اذن در بي ،جا هر كه بيايد بايد به اذن ما باشداين .هستي» رجيم«براي اينكه  ،از اين مترلت بيرون بيا .گرددبرمي

قرائن بعدي هم شهادت و لعنت من تا روز قيامت هست  ؛﴾يومِ الدينِ إِلي و إِنَّ علَيك لَعنتي﴿ .تهاستيررس فرشته
                                                

  .٥١٦، ص٦٧اي، غزل موج درياي وجود، شمارهديوان الهي قمشه. ١
  .١٠٦منون, آيهؤ. سوره م٢



 

  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:   / ١٥ه ص جلسه تفسير سور

 إِلي﴿شيطان گفت درست است لعنت  .اما اامي است كه به سود همه است ،دهد كه غايت داخل در مغياستمي

يومِ ﴿اگر مهلت تا  ؛فرمود نه, اين دو خطر دارد که باشد ﴾يومِ يبعثُونَ﴿ولي مهلت هم تا  ؛است يومِ الدينِ﴾

ممكن است توبه كني; ولي مهلت تا  ،كه نزديك شد ﴾يومِ يبعثُونَ﴿موعد تو هم  و باشد ديگران نااميدند يك ﴾يبعثُونَ

يده اين است كه او اين اام دو فايده دارد: يك فا .نه ديگريو داني نه تو مي ،دانموقتي است كه خود من مي

, آيداز پای درمیچه وقت و ميرد براي اينكه معلوم نيست چه وقت مي ،كنمتواند بگويد من فلان وقت توبه مينمي

اگر  ،كنيمگويند يك وقت از شر او نجات پيدا ميميو د نكناينكه بشر همواره بين خوف و رجا زندگي مي و ديگر

اين اام براي هر دو گروه نافع است.  ،بعد ديگر وسوسه نيستو يطان هست گويند تا آن وقت شمعلوم باشد مي

به قرينه آيات بعد  که هست يومِ الدينِ﴾ إِلي﴿لعنت  ،داندنه ديگري ميو دانيد نه شما مي ،دانمفرمود خودم مي

قالَ  ٭يومِ يبعثُونَ  إِلي رب فَأَنظرني قالَ﴿ .است يومِ الْوقْت الْمعلُومِ﴾ إِلي﴿ولي مهلت  ؛غايت داخل در مغياست

 ظَريننالْم نم كلُومِ إِلي ٭فَإِنعالْم قْتمِ الْووداني و نه ديگري.نه تو مي ،دانمكه من مي ﴾ي  

  »و الحمد الله رب العالمين«


